
  مجید زربخش 
  )٢(نگري روشنفكران بریده از چپ  تاریخ

  
اساسي است  پایھ و بي طلبانھ، ساختن و پرداختن نظرات و احكام سست ھاي التقاطي و تسلیم یكي از ابزارھاي تحریف تاریخ گذشتھ و اشاعھ و تبلیغ اندیشھ

دگرگونة گذشتھ، بسیاري از " بازخواني"در پوشش این . دعیان آن استگیرد و آقاي عباس میلاني از جملھ م انجام مي» گري نوتاریخي«نام  كھ بھ
  .دھند درآوردي مي ھاي من ضدارزش شوند و جاي خود را بھ گیرند، نفي مي ھا زیر سئوال قرار مي ارزش

و " پردازي نظریھ"این .  آن استھا پیش در پي ھائي است كھ آقاي میلاني از مدت سنت روشنفكري ایران و مفھوم روشنفكر، یكي از عرصھ" بازخواني"
با آقاي میلاني، حساسیت بیشتري برانگیخت و با نقد و واكنش بیشتري روبرو گردید، » میھن ھم«، گر چھ پس از انتشار مصاحبھ روزنامھ "بازخواني"

 در ١٣٨٠جملھ در اسفند  كرده است؛ از آنھائي گوناگون، مطرح  ھا پیش، و تا كنون در فرصت وي این نظرات را از سال. اما طرح آنھا تازگي ندارد
 در مقدمة كتاب ٢٠٠٢چنین در ماه مھ  و ھم) چاپ رسید نیز بھ" كیھان لندن"كھ در روزنامة " (رادیو صداي ایران"گفتگو با آقاي حسین مھري در 

  . تالیف فخرالدین شادمان» تسخیر تمدن فرنگي«
كنندة روزنامة  نظرھا در میان كساني از نوع مصاحبھ رسد این نقطھ نظر مي  این باشد كھ بھھا پس از مصاحبھ اخیر شاید دلیل حساسیت و واكنش

اند و از  بھره ھا، خود از سنت روشنفكري ایران بي نمائي رغم فضل برده، كھ بھ كنندة نام ھائي چون مصاحبھ اي براي تبلیغ یافتھ است و آدم زمینھ» میھن ھم«
 پیشین و امروز آگاھي درستي   و دلائل اھمیت آن براي نسل٣٢ مرداد ٢٨سازي چون كودتاي   تاریخي حوادث سرنوشتعمق رویدادھاي گذشتھ و تأثیر

این . اي كھ تأثیر ھر چھ بیشتري بر خواننده بگذارد اند، آن ھم بھ شیوه ابزار تبلیغ و اشاعة این نظرات و چتر دفاعي روشنفكران اختھ تبدیل شده ندارند، بھ
دغدغھ حداكثر تأثیر را  بي» روشنفكران«اطلاع و  دھند كھ بتواند بر مخاطبان كم اي انجام مي گونھ  تبلیغاتي و ستایشگران آقاي میلاني كار را بھھاي كانال

  .داشتھ باشد
شناسي در دانشگاه  روه مطالعات ایرانرئیس گ«عنوان  موفقیت شغلي او بھ ھاي آقاي میلاني و اشاره بھ ھا و تألیف گوئي پیرامون ترجمھ اینان ابتدأ با گزافھ

» بازخواني نو و دگرگونھ تاریخ« بھ» مند و دقیق با ذھن آكادمیك، نظام«كنند كھ  اي معرفي مي»تئوریسین شناختھ شده«مثابھ  ، وي را بھ»استنفورد
گونھ مدح و  دنبال این بھ» میھن ھم«گر روزنامھ  مصاحبھ. »دھد جامعھ روشنفكري ایران پیشنھاد مي تري را بھ تر و كاربردي پرداختھ است و فضاھاي تازه

ھاي تاریخ و  اندیشمند توانا در ارائھ مولفھ«و احكام این » ھا تئوري«خوانندگان القاء كند كھ  كوشد بھ سازي مي گونھ زمینھ ھا و بر پایة این ستایش
ھاي تا كنوني  ھا و انگاره ھا و پنداشتھ بحث گشائي است كھ بھ احكام راه«ھا و  ، گویا تئوري»مصادیق بحران روشنفكري در ایران ھاي پر شمار بھ اشاره

روي  تري را بھ سازد و فضاھاي كاربردي دھد، مفھومي نو و قابل قبول را جایگزین آن مي درباره روشنفكر و جامعة روشنفكري ایران پایان مي
  .  »كند روشنفكران ایران باز مي

از سوي . طلبانھ درباره روشنفكران، واكنش امري طبیعي بود نظرھاي تسلیم برد آن و با این ستایش و رواج نقطھ ھاي پیش وهگونھ تبلیغات و شی با این
مقدار كردن روشنفكران منتقد و روشنفكران چپ از جانب كسي انجام  ھاي مبتني بر تخطئھ سنت روشنفكري ایران و بي»پردازي نظریھ«دیگر، این 

ھا و  نشست گیرد، بھ گفتة خود او، در كنگرة آمریكا و كمیتھ سیاست خارجي آن طرف گفتگو قرار مي پیشینھ چپ است، اما امروز بھگیرد كھ داراي  مي
آن و ارتباط آن با  توان بھ چرخشي قابل تأمل كھ نمي. اش در این راستا است ھاي فكري و عملي شود و بخشي از فعالیت ھا دعوت مي ھاي نئوكان كنفرانس

  . توجھ بود اضع كنوني و تأثیر متفاوت آن بر خوانندگان بيمو
  

  !"اروپائي"و " روسي" مفھوم - مثابھ منتقد و متعھد روشنفكر بھ
  

ھاي مختلفي، از جملھ درباره روشنفكر، مفھوم روشنفكري، رابطھ روشنفكر با قدرت،  در زمینھ» میھن ھم«آقاي عباس میلاني در گفتگو با روزنامھ 
نگاه « مرداد و ٢٨، درباره كودتاي »گري نوتاریخي«تاریخ گذشتھ و معناي  چنین دربارة نگاه نو بھ چپ و جامعة روشنفكري ایران، ھمروشنفكران 

زمینة اول بحث، یعني  طور عمده بھ در این نوشتھ بھ. سخن گفتھ است... آن، درباره فردگرائي و فردیت روشنفكر، درباره ھنر، ادبیات  بھ» درست
  .پردازیم روشنفكران مي ھاي مربوط بھگفتار

عنوان  نویسم، صرفأ بھ گویم و مي چھ كھ مي ھر آن«: نویسد منتقدین مي اظھارات او، در پاسخي بھ اي بھ آقاي عباس میلاني پس از واكنش شدید عده
  . »گویم، نادرست است چھ مي نشناسي مستتر است كھ چھ بسا آ این اصل شناخت" گمان"در نفس كاربرد ... كنم خود بیان مي" گمان"

ھاي او مطالب با چنان قاطعیتي بیان  ھا و گفتھ در نوشتھ. شویم اما، ما فقط در دفاع از خود آقاي میلاني در برابر انتقادات، با چنین عبارتي روبرو مي
معرفي » اي تئوریسین شناختھ شده«عنوان  بحث كھ وي بھویژه در مصاحبھ مورد  بھ. توان یافت اند كھ جز یقین كامل، ردپائي از تردید در آنھا نمي شده
پرداز و صاحب نظر در  كوشد خود را نظریھ و او نیز مي. »دھد جامعھ روشنفكري ایران پیشنھاد مي تري را بھ فضاھاي تازه و كاربردي«شود كھ  مي

  . ھاي گوناگون بنمایاند عرصھ
وي در آن گفتگو كھ با تیتر بزرگ . با ھمین قاطعیت و یقین سخن گفتھ است» دیو صداي ایرانرا«آقاي عباس میلاني شش سال پیش نیز در گفتگو با 

سازد كھ شش سال پس از آن در گفتگو با روزنامھ  چاپ رسید، عینأ ھمان مطالبي را مطرح مي بھ» كیھان لندن«كھ در » مفھوم روشنفكر را كج فھمیدیم«
یعني بھ ما كج ایم،  جامعھ ایراني یك گرفتاري داشتھ و آن این است كھ مفھوم روشنفكر را در اساس كج فھمیده نظر من بھ«: گوید جا مي در آن. »میھن ھم«

مفھوم روسي از روشنفكر، یعني مفھوم " ما"ایران آمد، در نتیجة این تفكر  از طریق روسیھ بھ... این لحاظ كھ تفكري كھ در ایران حاكم شد  بھ. فھماندند
(Intelligentzia)متفكران روس"را ایزایا برلین در نوشتة معروف خودش  جاي مفھوم دیگري كھ مثلأ در اروپا رایج است یا آن  از روشنفكر را بھ "

در مان از روشنفكر كسي بود كھ ھمواره با دولت  ما مفھوم اروپائي را ھرگز نپذیرفتیم و مفھوم. كند، پذیرفتیم یاد مي" مفھوم اروپائي روشنفكر"عنوان  بھ
ھمین نظرات، بدون ھیچ » میھن ھم«پس از گذشت شش سال، در مصاحبھ با روزنامة ). ١(» كند امروز جامعھ دارد این مفھوم را طرد مي... ستیز است

وذ روسیھ، یعني لحاظ نف این معنا كھ بھ بھ. مفھوم روشنفكري كھ در ایران جا افتاده، مفھوم دیگري از روشنفكر است«: شوند اي تكرار مي تردید و خدشھ
یكي از عوارض این پدیده مفھومي است كھ از روشنفكر در ایران جا افتاد، یعني ... ایران وارد شد روسیة قرن نوزدھم در ایران بسیاري از مفاھیم تجدد بھ

فكر داریم، مفھوم انگلیسي یا ، در حالي كھ ما مفھوم دیگري از روشن...روشنفكر كسي است كھ سلوك خاصي دارد، با قدرت ھمواره در تعارض است 
اي كھ بر كتاب   در مقدمھ٢٠٠٢آقاي عباس میلاني در سال . »فرانسھ ھم از روشنفكر بود كھ این نوع تعارض با قدرت و این نوع شیفتگي را نداشت

عبث براي جا انداختن مفھوم دیگري از تلاش  سازد و بھ نظرھا را مطرح مي تألیف فخرالدین شادمان نوشتھ است، باز ھمین نقطھ» تسخیر تمدن فرنگي«
ھا جامعھ گرفتار مفھومي غریب از روشنفكر  در آن سال«: نویسد در آنجا نیز مي. دھد در آن نباشد، ادامھ مي» تعارض با قدرت«روشنفكر، مفھومي كھ 

ظاھر از معاندان قدرت حاكم  بود كھ دست كم بھپرست روسي، سلك روشنفكري در انحصار كساني  پرست و قھرمان تأسي و تأثر از تفكر منجي بھ .بود
چنین در این مقدمھ ھم آرزوي  ھم. دھد رجوع مي» متفكران روس«كتاب  ھاي خود، خواننده را بھ آقاي میلاني در این جا نیز براي تأئید گفتھ). ٢(» بودند

فضل و خرد و . اند مورد بازاندیشي... ھاي گذشتھ  ارزش. نضج استمفھوم نوئي از روشنفكر در حال :كند كھ در جامعھ امروز ایران  خود را تكرار مي
 .»نیستند" معاندت با قدرت"و " موضع سیاسي"یابند و دیگر گروگان  خلاقیت جاي از كف رفتة خود را بازمي



روسی روشنفکر و ابداع  مفھوم ا  راثر ایزایا برلین» متفكران روس«كتاب  ھا و اظھارات خود، ابتدأ با استناد بھ آقاي عباس میلاني در نوشتھ
برده، مسئلھ تعھد  كتاب نام گوید و با اشاره بھ سخن مي" مفھوم اروپائي"و " مفھوم روسي"، از دو مفھوم روشنفكر، روشنفکران روسیھ قرن نوزدھم 
بندي مفھوم  قاي میلاني پس از این تقسیمآ. ي نفوذ فرھنگ روسیة قرن نوزدھم، در ایران غالب شد نامد كھ در نتیجھ اجتماعي و ستیز با قدرت مي

مفھوم "اعتنائي بھ  روشنفكر و بي" مقولة" "فھمي كج"، "روسي"روي از ابداع  دنبالھ روشنفكر، جنبش روشنفكري و سنت روشنفكري ایران را بھ
مراجعھ » متفكران روس«كتاب  ورد استناد، بھنظرات وي، ضروري است ابتدأ بھ مأخذ م بنابراین براي پرداختن بھ. سازد روشنفكر متھم مي" اروپائي
  .كنیم

اي تحت  كند و از مقولھ اي كھ آقاي میلاني ادعا مي گونھ بھ" اروپائي"و " روسي"بندي مفھوم روشنفكر بھ  ایزایا برلین در این كتاب در ھیچ جا از تقسیم
دھد كھ روشنفكران قرن نوزدھم  ھاي متعدد نشان مي ب نخست در اشارهایزایا برلین در این كتا .روشنفكر نام نبرده است" مفھوم اروپائي"عنوان 

ایزایا . اند و این تأثیر از قرن ھجدھم وجود داشتھ است خواھان اروپا قرار داشتند و از آنان تأثیر پذیرفتھ روسیھ، خود زیر نفوذ فكري متفكران و آزادي
ھاي شدید  ھاي روس، كھ پس از سركوبي ھا و رادیكال مبارزة لیبرال«: نویسد رن ھجدھم ميبرلین در مقایسة میان تحولات روسیھ و اروپاي غربي در ق

آورتر شدند، بیشتر شبیھ نبردي بود كھ نویسندگان  ھا در اواسط دھة سي و اوائل دھة چھل رفتھ رفتھ دلیرتر و زیان ناشي از قیام دسامبریست
  ). ٣(دادند  ر آلمان علیھ كلیسا و سلطنت مطلقھ انجام ميد" اندیشي روشن"المعارف در فرانسھ یا جنبش  دائره

ھاي وارد شده از اروپا درگذشتند و  ھاي اول قرن و ھم پس از شكست انقلاب در اروپا، روشنفكران روس با این كھ از راه حل در قرن نوزدھم، ھم در دھھ
دنبال آموزش  خواھان اروپا، بھ چنان تحت تأثیر اندیشمندان و آزادي ، معھذا ھمھاي عمل منطبق با شرائط روسیھ بودند در پي ساختن نظرات و یافتن شیوه

آلمان و فرانسھ دوختھ  ھاي آنھا بھ و چشم) ۴(» ترین متفكران اروپاي غربي بودند شاگردان بسیار جدي و ساعي پیشرفتھ«قول ایزایا برلین  از آنھا و بھ
  ).۵(» رفت شمار مي خواھان و آزادگان جھان بھ یس موطن ھمھ آزاديزیرا پار«پاریس بود، » قبلھ آمال آنھا«بود و 

خواھي و تعھد اجتماعي نبود كھ تحت تأثیر اروپاي غربي قرار داشتند، بلكھ بنا بر قول ایزایا  روشنفكران روس در قرن نوزدھم، تنھا در زمینة آزادي
چھ در روسیھ  در این دورة تاریخي، ھر آن). ۶(» بار آمده باشد د كھ در ھمان خاك بھدر قرن نوزدھم یك اندیشھ سیاسي و اجتماعي در روسیھ نبو«برلین 
» اي پیدا كرد كھ ھشت یا ده سال پیش از روسیھ در غرب رواج داشتھ توان در نظریھ اش را مي توان یافت، حتي پي اش را در غرب مي ریشھ نھائي«است، 
ھاي   روسیھ شدیدأ تحت تأثیر اروپاي غربي بودند و راھنماي فكري آنھا جھت شركت در فعالیتآموختگان و روشنفكران در آن روزگار دانش. است

سیمون یا فوریھ، با  با رسیدن یك پیام تازه از جانب یكي از شاگردان سن«. ھائي بود كھ در اروپا وجود داشت اجتماعي و تغییر شرائط موجود، اندیشھ
اي منسوب بھ داوید اشتراوس یا لودویگ  ترین پیامبران اجتماعي فرانسھ بودند، یا با منتشر شدن اندیشھ  كھ تازه...وارد شدن یك كتاب از آثار پرودن یا

دارشان مربوط  روشنفكران زبان كم تا آنجا كھ بھ ھا، دست روس«: نویسد او باز در ھمین رابطھ مي). ٧(»  ھیجان واقعي پدید میآمد... فویرباخ یا لامونھ 
آمیز شده باشد، و نھ تنھا غیرعقلاني و در خود فرورفتھ و بیمارگونھ نبودند، بلكھ  ن غربیان قرن نوزدھم بودند كھ كارھاشان قدري گزافھشود، ھما مي
  ).٨(» چھ در حد اعلا و بلكھ در حد افراط داشتند، قدرت بسیار بسیار پیشرفتھ در استدلال بود و منطقي در نھایت روشني آن

اي كھ آقاي میلاني بھ استناد كتاب  ، در دوره(Intelligentzia)ي روشنفكري روس  ره روشنفكران روسیھ و نخستین اعضاي جامعھایزایا برلین دربا
یمن انفاس خوش فلان  زمین بودند كھ خود بھ آنھا آورندگان شرمندة پیام مغرب«: نویسد دھد، چنین مي آنھا را در برابر روشنفكران اروپا قرار مي!! وي
» وف رومانتیك آلماني یا بھمان نویسندة سوسیالیست فرانسوي از بند ناداني و پیشداوري و كودني و بزدلي رستھ بودند و دیدشان دگرگون شده بودفیلس

)٩  .(  
خواھان،  ھاي رنسانس در اروپا، آزادي ھاي روشنفكران روس در قرن نوزدھم، اومانیست بخشان و سازندگان اصلي اندیشھ و الھام" رھانندگان"

آنھا بدست فلاسفة بزرگ «: نویسد ایزایا برلین در جاي دیگري از كتاب درباره روشنفكران روس مي. ھاي قرن ھجدھم اروپا بودند روشنفكران و فیلسوف
اگر نظریات آنھا را ھاي خشك نویسندگان عقلاني قرن ھجدھم، كھ شكست انقلاب   ھم از احكام جزمي كلیساي ارتدوكس، و ھم از فرمول- آلمان رھا شدند

  ). ١٠(» اعتبار ساختھ بود رد نكرده بود، باري بي
خواھي در اساس نھ ساختھ  ھاي آزادي در این باره كھ نظریھ تعھد اجتماعي و مفھوم روشنفكر متعھد و نقش وي در بیداري مردم و دفاع از اندیشھ

توان شواھد فراوان، از جملھ از كتابي آورد كھ عباس   از اروپا بودند، باز ھم ميروشنفكران روس، بلكھ از اروپا است و روشنفكران روسیھ خود متأثر
آشنائي ساده با تاریخ اروپاي پس از رنسانس، با جنبش روشنگري و تلاش . آن استناد كرده است آمیز بھ اي مغلطھ گونھ میلاني براي توجیھ نظرات خود بھ

وظیفھ اجتماعي و تعھد اجتماعي روشنفكران و  بندي بھ دھد كھ پاي پردازان انقلاب فرانسھ نشان مي ریھروشنگران و روشنفكران اروپا و پیشگامان و نظ
ماندگي و براي  نویسندگان یكي از عوامل مھم گسترش و پیروزي مبارزه علیھ سلطھ كلیسا، علیھ خودكامگي حكام و سلطنت مطلقھ پادشاھان و علیھ عقب

  . ه استتغییر شرائط در قاره اروپا بود
باور » ھنر براي ھنر«پیش از قرن نوزدھم در میان بخشي از نویسندگان و ھنرمندان فرانسھ؛ در عین حال برداشتي از ھنر و ادبیات موجود بود كھ بھ 

اجتماعي روشنفكر را نادیده این برداشت از ھنر و ادبیات را كھ تعھد . »بھترین كار ممكن را فراھم كند«داشت و بر آن بود كھ وظیفھ ھنرمند این است كھ 
: نویسد ایزایا برلین دربارة این برداشت و تفاوت آن با دیدگاه روشنفكران روسیھ مي. شمارند گرفت، بیش از ھمھ روشنفكران روسیھ مردود مي مي
براي اختصار من یكي را فرانسوي و . توان گفت كھ دو برداشت از ادبیات و ھنر بطور كلي وجود دارد و شاید مقایسة آنھا خالي از لطف نباشد مي«

معني حقیقي  این تمایز را در ھر صورتي بھ... روند  كار مي ھائي است كھ براي كوتاھي و آساني بھ ھا فقط برچسب اما این. دیگري را روسي خواھم نامید
  ). ١١ (»كننده خواھد بود كلمھ بگیریم، بسیار گمراه

ایزایا برلین سپس در . روشنفكر را اختراع كرده است" مفھوم اروپائي"و " مفھوم روسي"اس میلاني از آن اینھا ظاھرأھمان جملاتي است كھ آقاي عب
كھ من عمدأ آنرا (این طرز برداشت را «: نویسد ارتباط با برداشتي كھ آنرا برداشت فرانسوي خوانده است، برخورد روشنفكران روس با آن چنین مي

دست " (روسي"برداشت «افزاید كھ برداشت آنان  و سپس مي» شدت مردود شناختند ن بزرگ روسیھ در قرن نوزدھم بھھمة نویسندگا) آمیز ساختم گزافھ
  ). ١٢(» توان تقسیم كرد این است كھ انسان یكي است، وجودش را نمي) كم در قرن گذشتھ

چنین در   قرن نوزدھم برداشت غالب نھ تنھا در روسیھ، بلكھ ھم، در»ھنر براي ھنر«نظریھ  با وجود گرایش بخشي از نویسندگان و ھنرمندان فرانسھ بھ
شكل ایثار ھنرمند این «اي براي شاعر و ھنرمند بیشتر است، زیرا  اروپا این بود كھ انسان وظیفھ دارد وجود خود را براي ھدفي وقف كند و چنین وظیفھ

  ).١٣(» مایش كندآراست كھ خود را تمام و كمال فداي 
دلیل حاكمیت دولتي خودكامھ و ضد آزادي و اندیشھ و اعمال ستم بر مردم   اجتماعي آن روزگار، بھ- حكم شرائط سیاسي ن نوزدھم روسیھ بھروشنفكران قر

دن و فرق میان داد و ستم و تم«گفتھ ایزایا برلین  اینان كھ بھ. بیش از روشنفكران كشورھاي اروپا بر تعھد اجتماعي روشنفكران پافشاري داشتند«طبعأ 
وقتي انسان در برابر جامعھ سخن بگوید، خواه شاعر باشد و «، بر این تعھد و وظیفھ تأكید بیشتري داشتند و بر آن بودند كھ »فھمیدند توحش را خوب مي

  ).١۴(» نویس یا صاحب ھر فن اجتماعي دیگر، مسئولیت كامل راھنمائي و راھبري مردم را پذیرفتھ است  نویس یا تاریخ خواه داستان 
ھاي اصلي زندگي و ھنر  مسائل اجتماعي موضوع«نویسندگان روسیھ از داستایووسكي تا تولستوي و از ھرتسن تا تورگنیف در این نظر مشترك بودند كھ 

بر این عقیده، تأكید و توجھ خاص روشنفكران روسیھ ). ١۵(» اند كھ در متن تاریخي و عقیدتي خاص خود قرار گیرند ھستند و فقط در صورتي قابل درك
  . چنین دیدگاھي باور نداشتند دنبال مفھوم دیگري از روشنفكر بودند و بھ بند بودند و روشنفكران اروپا بھ معناي آن نیست كھ فقط آنھا، بدان پاي اما بھ



پدیدة روشنفكر  آنھا اما، در عین حال بھ. دگونھ كھ در بالا اشاره شد، برداشت روشنفكران روسیھ قرن نوزدھم از وظیفھ روشنفكر، متأثر از اروپا بو ھمان
پایھ آقاي  برداشت نویسندگان روسیھ از روشنفكر، برخلاف اظھارات بي. نوبھ خود بر اروپائیان تأثیر و نفوذي بزرگ گذاردند تر دادند و بھ مفھومي غني

در «كند،  تصریح مأخذي كھ آقاي میلاني بدان استناد مي ا برلین و بھگفتھ ایزای گاھي است كھ بنا بھدنبود، بلكھ دی» مفھومي غریب«عباس میلاني نھ تنھا 
خوب یا بد، این عقیده وجدان اروپائي را سخت . ھاي روسیھ در سرمایھ اندیشھ است تصور غربیان از ھنر و زندگي تأثیر فراوان كرد و خود یكي از سھم

  ).١۶(» تكان داده است
تعھد  بندي بھ یھ، با سھم خود در سرمایھ اندیشھ و تكان دادن وجدان اروپائي، و نھ روشنفكران ایران با پايبینیم نھ روشنفكران روس طوري كھ مي بھ

این آقاي عباس میلاني است كھ بھ عبث تلاش دارد با انكار وظیفھ و . اند اجتماعي و اخلاقي و انساني، ھیچ كدام مفھومي كج از روشنفكر را رواج نداده
  .دغدغھ را رواج دھد طلب و بي فرصت" روشنفكر"گر از  روشنفكر، مفھومي توجیھ" مفھوم كج"نفكر، مسئولیت تاریخي روش

 از روشنفكر را بجاي مفھوم دیگري از روشنفكر كھ (Intelligentzia)مفھوم روسي از روشنفكر، یعني مفھوم ... جامعھ ایراني «: گوید آقاي میلاني مي
، پذیرفتھ است و مفھوم اروپائي روشنفكر، مفھوم غیرروسي »كند زایا برلین در نوشتھ معروف خود یاد ميمثلأ در اروپا رایج است یا آنرا ای

(Intellectual)را ھرگز نپذیرفتھ است . 
برده  ژه نام نیز این توضیح ضرورت دارد كھ وا(Intelligentzia)در مورد . پایة مفھوم روشنفكر آقاي میلاني قبلأ اشاره كردیم بندي بي دربارة تقسیم
 (Intelligentzia) . تفاوت دارد، اما برخلاف اظھارات آقاي میلاني، مفھومي در برابر آن نیست(Intellectual)ي انگلیسي و فرانسوي  گرچھ با واژه

چھ در روسیھ آن زمان، گر .  یعني فرد روشنفكر(Intellectual)معناي جامعھ روشنفكران كھ در قرن نوزدھم ساختھ شد و كلمھ یك كلمھ روسي است بھ
 قرار (Intellectual)یافت، اما در مقابل كلمھ  دانستند و در نتیجھ، این كلمھ مفھومي خاص مي یكدیگر مي اعضاي جامعھ روشنفكران خود را وابستھ بھ

ھائي  د و بیاننربطي ندار» ئي روشنفكرمفھوم اروپا«و » مفھوم روسي روشنفكر«درآوردي آقاي میلاني،  ھاي من بھر حال این دو كلمھ با مفھوم. نداشت
  .براي مفاھیم موھوم فوق نیستند

كند و روشنفكران قرن نوزدھم روسیھ در ساختن آن سھیم  اي كھ پدیدة روشنفكران را بر اساس وظیفھ و تعھد اجتماعي تعریف مي بطور خلاصھ، نظریھ
اي  از روشنفكر، بلكھ اندیشھ» غریب«و » مفھومي كج«و نھ » رفتاري جامعھ ایرانگ«، نھ یك »عارضھ نفوذ فرھنگ روسیھ در ایران«اند، نھ یك  بوده

این اندیشھ پیش از نفوذ در ایران، اروپا را . رود مراتب از محدودة مكاني روسیھ و ایران و محدودة زماني قرن نوزدھم فراتر مي است كھ گسترة آن بھ
گیري  اند، راھنماي سمت ھاي استبدادي حاكم ویژه در جوامعي كھ نظام امروز، بھ  قرن گذشتھ و تا بھتحت تأثیر قرار داده بود و پس از قرن نوزدھم، در

  .  آزادیخواه استرزانروشنفكران متعھد و اندیشھ و 
را   كھ آقاي میلاني آن ای نظرات خود را با استناد بھ وي توجیھ كرده است، دربارة این پدیده- با فرض ناداني خواننده-ایزایا برلین كھ آقاي میلاني

گمان من  اش، بھ پدیدة روشنفكران، با عواقب تاریخي و ادبي و انقلابي«: نویسد خواند، چنین مي مي» عارضھ نفود روسیھ«و » مفھومي غریب«
  ).١٧(»  داشتھ استتحولات اجتماعي جھانترین سھمي است كھ سرزمین روسیھ در  بزرگ

تر این  اما مسئلھ و پرسش مھم. دھد روشني نشان مي احكام و مستندات آقاي میلاني را بھ پایھ بودن ادعاھا،  بيشود، مطالب بالا بطوري كھ ملاحظھ مي
داند، چرا  از روشنفكر، مفھومي كھ تعھد اجتماعي، موضع نقد و متعارض با قدرت را غیرضروري مي» مفھوم اروپائي«است كھ حتي با فرض وجود یك 

اقتضاي وظیفھ در برابر جامعھ و بنا بر  مانده بر آن حاكم است و روشنفكر نھ فقط بھ ھائي عقب  كھ نظامي استبدادي، با ارزشاي آقاي میلاني در جامعھ
مفھوم «گیرد، وظیفھ  تبلیغ و ترویج  دلیل نیاز بھ آزادي براي آفرینش اندیشھ و ھنر نیز با این نظام در تعارض قرار مي مسئولیت تاریخي خود، بلكھ بھ

سود ادامھ  جاي تبلیغ گمراھي و تبلیغ بھ عھده گرفتھ است؟ آیا وظیفھ و رسالتي از این بھتر و سودمندتر سراغ ندارد كھ بھ از روشنفكر را بھ» وپائيار
رگزیند؟ چرا با توسل بھ افتخار را ب ھائي او را بر آن داشتھ است كھ این وظیفھ نامیمون و بي ھا و منافع و ھدف آن بپردازد؟ چھ انگیزه شرائط موجود، بھ

عبارت دیگر عدم  دارد تا عدم ضرورت تعارض روشنفكران با قدرت را و بھ خود روا مي تحریف و سفسطھ و ادعاھاي نادرست، این ھمھ رنج و زحمت بھ
اند، ولي در برابر جھل، در برابر  احب فضلضرورت مقابلھ با استبداد را در جامعة استبداد زدة ما ثابت كند؟ آیا این تقلاھا براي دفاع از كساني است كھ ص

 ١٨٠اند؟ آیا این ھمھ تلاش براي دفاع از چرخش  تفاوت حاكمان ستمگر و مردم تحت ستم بي اند و نسبت بھ قدرت ضد آزادي و ضد اندیشھ خاموش
اندیشھ در ایران این چرخش و مواضع امروز را اي خود، براي دفاع از مواضع كنوني و حفظ موقعیت امروز و براي این است كھ مردم و صاحبان  درجھ

و » تنوریسین«مثابھ  ھاي تبلیغاتي بھ ھا و كانال خاطر آن است كھ در برخي رسانھ نادیده بگیرند و او را در شمار روشنفكران بدانند؟ آیا این تقلاھا بھ
  گذشتة خویش و افكاري است كھ زماني بدان دلبستگي داشتھ است؟ مطرح شود و مورد ستایش قرار گیرد؟ آیا بخاطر انتقام گرفتن از » پرداز نظریھ«
چھ مسلم است، مواضع گذشتھ و فعالیت دوران جواني  آن. اند راه تأثیر داشتھ این كوره ھا و دلائل دیگر، تمامأ یا بخشأ در رفتن بھ تردید این انگیزه بي

اند، براي ابراز  ھا و مواضع پیشین خود نادم ر جداشدگان از چپ و كساني كھ از فعالیتآقاي عباس میلاني ھمانند سای. عاملي مھم در رفتار كنوني است
اینان كھ در دوران . رود جوئي از آن پیش مي این پیشینھ و انتقام پشیماني از گذشتھ، براي نشان دادن درجة مخالفت امروز خود، تا حد كینھ نسبت بھ

ھاشان پرداختھ بودند،  ھا و استنتاجات چپ تعریف شده توسط سازمان دفاع از تئوري ساسات جواني بھاقتضاي شور و اح جواني با دانشي سطحي و بھ
»  گرائي مطلق«، از آن گذشتھ شرمسارند و این در حالي است كھ امروز نیز، ظاھرأ از موضع خردگرایانھ، ھمان »صاحب دانش و خرد«عنوان  امروز بھ

نظرھاي  رغم مواضع و نقطھ با این تفاوت كھ در گذشتھ بھ. كنند و رفتار آنھا، آن روي سكة دیروز است ا تكرار ميسونگري ر آن دوران، ھمان ایقان و یك
مردم تحت ستم و   آنھا براي خدمت بھ  فعالیت-كند  كھ آقاي میلاني بدان اشاره مي-بودن» ابلھ«رغم  ھاي التقاطي و بھ آمیختھ با اشتباه و دفاع از تئوري

آنھا در آن دوران . بستگي با ھمھ مردم جھان بود خواھانھ، براي آزادي و استقلال كشور و حتي در ھم جویانھ و آرمان ور و احساسات عدالتمبتني بر ش
غالگران را كردند و تجاوزگران و اش خاستند، مبارزه مي پا مي نھ فقط براي دفاع از حقوق مردم ایران، بلكھ حتي در دفاع از مردم ویتنام و فلسطین ھم بھ

  امروز ایشان بھتر و مفیدتر نبوده است؟» خرد گرائي«دیروز، از » بلاھت«آیا این . ساختند محكوم مي
  

  تعھد اجتماعي، ویژگي روشنفكر
  

استبدادي، ویژه قدرت  ناپذیر با قدرت، بھ تعھد اجتماعي، تعھد در برابر جامعھ، نقد وضع موجود و تلاش براي تغییر آن و در نتیجھ تعارض اجتناب
 توده موکلان" بقول ادوارد سعیدروشنفكران . سازد آموختگان و دانشمندان و پژوھشگران متمایز مي ھائي است كھ روشنفكر را از سایر دانش  ویژگي
ھاي   و كارشناسان عرصھشناسان امروز در جھان، ما با شمار بزرگي از پژوھشگران، جامعھ. توان روشنفكر نامید  لذا ھر اندیشمندي را نمي" اند، مردم

ھاي  گوناگون روبرو ھستیم كھ در خدمت مؤسسات و نھادھاي مختلف پژوھشي، نظامي و سرمایھ مالي قرار دارند و كار بسیاري از آنھا و مؤسسھ
ند پژوھشگراني كھ از طریق ھم اكنون كم نیست. جوئي بیشتر صاحبان ثروت و قدرت و ستم بیشتر بر مردم جھان است ھاي بھره مربوطھ، عملأ یافتن راه

ھا و  ھا، برنامھ  و پنتاگون ھستند و مستقیم و غیرمستقیم در ساختن و پرداختن نظریھCIAمؤسسات و نھادھاي گوناگون در خدمت كاخ سفید، سیا 
توان  دة اثر ھنري و ادبي نیز نميحتي بھ ھر آفرینن. نامد گري آمریكا شركت دارند، ولي كسي آنھا را روشنفكر نمي ھاي جنگ و تجاوز و غارت سیاست

ھاي موجود را با نگاه نقد مورد پرسش  شرائط و ارزش شود كھ ورزان و نویسندگان و ھنرمندان اطلاق مي آن بخش از اندیشھ روشنفكر بھ. روشنفكر گفت
 و تلاش براي تغییر در راستاي منافع جامعھ و مردم و وقفھ خواھانھ، انتقاد بي دھند و كار آنھا رشد و گسترش اندیشھ، اندیشھ اجتماعي و آزادي قرار مي

  . براي آیندة بھتر است



گرائي و فقرند، در جوامعي كھ نظام  ویژه در جوامعي كھ ستم و استبداد حاكم است و مردم در اسارت واپس روشنفكر و آفرینندة آثار ادبي و فرھنگي، بھ
در چنین جوامعي، كساني كھ كار آنھا تولید اندیشھ و . تواند در تعارض با قدرت قرار نگیرد تابد، نمي يخواھي را برنم حاكم، اندیشھ تغییر و اندیشة آزادي

توانند با قدرت ضد آزادي در ستیز قرار  ، نمي)افزون بر تعھد در قبال مردم(آزادي نیاز دارند  آفرینش فرھنگي و ادبي و ھنري است و براي این تولید بھ
دكتر سید فخرالدین « «نویسد مي» تسخیر تمدن فرنگي«آقاي میلاني در مقدمة كتاب . دھند  را تشخیص و در داوري خود نشان مي مردم نیز این.نگیرند

شد، آثار ذھن نقاد و  گناه ھمین مشاغل، كھ وزارت كابینة زاھدي را شامل مي داد و بھ اش را مي ھا تاوان مشاغل سیاسي سال. شادمان از نوادر روزگار بود
  . »طاق نسیان سپرده شد م خلاقش بھقل

خواندن، معترض است كھ چرا آثار ذھن نقاد فخرالدین » نوادر روزگار«گوئي و اغراق دربارة شادمان و او را از  نظر از گزافھ آقاي میلاني صرف
پذیرد؟ ذھن نقاد   گونھ نقد، مقام وزارت را مياما این چھ ذھن نقادي است كھ در حكومتي ضد ھر. فراموشي سپرده شد شادمان، بھ گناه مشاغل سیاسي، بھ

فرمان محمدرضا شاه تشكیل گردید  تواند وزیر و خدمتگزار دولتي باشد كھ با كودتاي انگلیس و آمریكا، بھ در كابینة زاھدي چھ كار دارد؟ آیا ذھن نقاد مي
  بود؟و یكي از وظائف اصلي آن، ایجاد اختناق، سركوب آزادي و سركوب اندیشھ و نقد 

كوشد در برابر سنت روشنفكري ایران و جھان و در برابر مفھوم روشنفكر كھ ویژگي آن نقد و تعھد اجتماعي و تعارض با قدرت  عبث مي آقاي میلاني بھ
این آب در ھاون اما . قدرت خودكامھ تن دھد سازش و تمكین و خدمت بھ ضد آزادي است، مفھومي را تبلیغ و توجیھ كند كھ در آن روشنفكر بتواند بھ

شود، نھ فقط براي مردم، بلكھ  ھا تعریف مي حقوق مردم و ملت ھاي استبدادي و متجاوز بھ این امر كھ روشنفكر در ویژگي تعارض با قدرت. كوبیدن است
ان نامدار را تحت عنوان كردند، ابتدأ روشنفكر ھا وقتي كشوري را اشغال مي معروف است كھ نازي. براي استبدادیان و تجاوزگران نیز روشن است

  . بردند كردند و از میان مي ترین موانع دستگیر مي خطرناك
او در . بودن، پاس دارند و ارج نھند» اندیشمند«صرف  مناسبات او با قدرت، بھ اعتناء بھ آقاي میلاني در آرزوي این توھم است كھ مردم ھر كس را، بي

ھاي  ارزش. گمان من مفھوم نوئي از روشنفكري در حال نضج است در جامعة پر تحرك امروز ایران، بھ« «نویسد مي» تسخیر تمدن فرنگي«مقدمة كتاب 
" معاندت با قدرت"و " موضع سیاسي"یابند و دیگر گروگان  ھاي از كف رفتة خود را بازمي فضل و خرد و خلاقیت. اند مورد بازاندیشي... گذشتھ 
  . »نیستند

تواند فراموش  خود را ارضاء و دل خوش كند، ولي نمي) اند نیز بازگو شده" میھن ھم"كھ در مصاحبھ با (ھاي شیرین  خوابتواند با این  آقاي میلاني مي
ھاي كھنھ و پوسیده و ارتجاعي قابل دوام نیستند و دیر یا زود جاي خود را  یقین ارزش بھ. شود از بین برد سادگي نمي ھر ارزشي را بھ كند كھ
چھ درست است و در راستاي سیر تحول تاریخي و اجتماعي است، پایدارتر از آن است  چھ حقانیت تاریخي دارد، آن اما آن. اھند سپردھاي نو خو ارزش بھ

ضد با قدرت خودكامھ و اندیشة » فضل و خرد و خلاقیت«. ھائي تغییر داد و از میان برداشت را از پا درآورد و با چنین یورش كھ بتوان با چنین بادھائي آن
 -منزلت روشنفكر در جامعھ و در تاریخ. با آن است» معاندت«قدرت ضد خرد و خلاقیت، بلكھ  آزادي وجھ مشتركي ندارد و جایگاه آن نھ خدمتگزاري بھ

ن و نظایر او، اگر انتظار داشتھ باشیم، مردم و تاریخ براي فخرالدین شادما. بنابراین تصور باطلي است. و عدم تمكین است »معاندت«دلیل ھمین  بھ
خاطر  ماند و ھمھ چیز خود را بھ اعتبار فضل و خرد آنھا، ھمان ارجي را قائل شوند كھ براي روشنفكر متعھدي كھ در برابر استبداد و ستم خاموش نمي بھ

  .دھد آزادي، عدالت، بھروزي مردم و آینده و جھاني بھتر از دست مي
  

  سنت روشنفكري ایران و روشنفكران چپ
  

یلاني براي طرح نظرات خود، ناگزیر باید سنت روشنفكري ایران را كھ مقاومت و ایستادگي در برابر زور و استبداد است، آماج حملھ قرار آقاي م
بدون اھمیت و غیرضروري دانستن وجھ تعھد در روشنفكران،  طلبانھ و بي نظرھاي تسلیم جاي مطلب كم و بیش قابل فھم است، زیرا توجیھ نقطھ تا این. دھد

ظاھر  رسد، از آن حالت عادي و بھ روشنفكران چپ مي جا كھ بھ  اما این حملھ، در آن. امروز آن ممكن نیست نفي سنت روشنفكري ایران و تاریخ تا بھ
  .گیرد جویانھ مي و انتقامتوزانھ  ، بلكھ زباني كینھمی شودگوئي و قلب و تحریف حقایق ھمراه  تنھا با تناقض شود و نھ خارج مي» اندیشمندانھ«و » منطقي«

ھدایت اگر ھدایت «: گوید خواند و در تخطئھ آنھا از جملھ چنین مي مایھ مي در این گفتگو آقاي عباس میلاني تقریبأ تمامي روشنفكران چپ را بي
آل احمد،  ایراد بھ«، »فتش ضعیف استاین قدر كھ با. كھ زبانش سست استاین قدر « كرد،  اي چاپ نمي ھاي كوتاھش را ھیچ روزنامھ نبود، نصف داستان

اشكال بزرگ علوي این بود كھ «، »خوان و پر گوي را رواج داد خاطر این كھ یك سنت كم اش است، بھ خاطر پرمدعائي اش است، بھ فضلي خاطر كم بھ
، »شاملو را چپ بزرگ كرده است«. داشت» بضاعت اندك«صمد بھرنگي » كارھاي فكري« و " كارھاي ادبي"،»مایھ ھستند ھایش بد و كج و بي داستان

  ...» ھاي این تاریخ شناختھ خواھد شد پور، یكي از زیرنویس آقاي آریان«در تاریخ روشنفكري ایران 

 نسبت توزانھ دھد كھ ما نھ با یك داوري درباره روشنفكران و آثار فكري آنھا، بلكھ با برخوردي مغرضانھ و كینھ نشان مي» مایھ بي«ھاي  این پرگوئي
آقاي میلاني كھ . چھ آماج حملھ است، متعھد و چپ بودن این روشنفكران است آن. بھ مقاوم و ضد قدرت بودن و چپ بودن این روشنفكران روبرو ھستیم

جزوه . خواند مي» اراز نوادر روزگ«ي خود آقاي فخرالدین شادمان را ائگوید، د گونھ سخن مي پور این برده، از ھدایت تا آریان درباره روشنفكران نام
گاه كسي كھ  آن. »ترین اثر زندگي شادمان است مھم«نقل از مؤلف   بھ ونوشتھ وي كھ آقاي میلاني تجدید چاپ كرده است، بھ» تسخیر تمدن فرنگي«
نوادر «زاھدي شد، در زمرة ترین اثر زندگي او ھمین جزوه است، چون چپ نبود، با قدرت در ستیز نبود و حتي وزیر كابینھ كودتا، وزیر سپھبد  مھم

مایھ بودن  بد و كج و بي«، »بافت ضعیف«، »سست بودن زبان«اتھام  بھ... گیرد و نویسندگاني چون ھدایت، علوي، بھرنگي و  قرار مي» روزگار
  .شوند تازیانھ گرفتھ مي بھ» بضاعت اندك فكري و ادبي«و » ھا داستان

در بررسي «! آنھا» ارزش ادبي «توجھ بھ  ھایش، باید بي كتاب»  ھزارتائي١١تیراژ «دلیل  بھ: گوید  مياالله منصوري آقاي عباس میلاني دربارة ذبیح
در اینجا . كند رسد، كاملأ تغییر مي االله منصوري مي ھا و معیارھاي آقاي میلاني، ھنگامي كھ بھ ذبیح گونھ ملاك این. »فرھنگ ایران مورد توجھ قرار گیرد

و » بافت ضعیف«و » زبان سست«ھاني كھ آقاي میلاني تحت عنوان  بگذریم از این كھ كتاب. شود كننده مي تعیین» تیراژ«رد و جائي ندا» ارزش ادبي«
تردید یكي از دلائل پرفروش  بي. اند ھاي پر فروش بوده سازد، در شمار كتاب از تاریخ ادبي و روشنفكري ایران خارج مي» مایھ و كم بضاعت كج و بي»

ھاي آن روزگار، براي ترغیب جوانان جھت رھائي از تاریكي، آنھا را بھ ایجاد روشنائي  است كھ روشنفكري چون صمد بھرنگي، در تاریكيبودن این 
  .»ھر نوري، ھر قدر كوچك، باز روشنائي است«: نوشت خواند و مي فرامي

یكي از پیامدھاي نتیجة تحولات «: گوید مقدار ساختن كار آنھا مي يو ب» معارض با قدرت«پراكني علیھ روشنفكران چپ و  آقاي میلاني در ادامة سخن
شما الان از ھر ایراني . زاد چپ بودن بود را از بین برد انقلابي ایران، این بود كھ پیوند تنگاتنگي كھ تا آن زمان وجود داشت، یعني روشنفكري انگار ھم

ھائي  الان آدم. كنم حتي یك نفر ھم چپي در میان آنھا وجود داشتھ باشد چھ كساني ھستند، فكر نميكنند،   آدم جدي كھ در زمینة ایران كار مي١٠بپرسید كھ 
ھا است كھ چپ سنتي ایران حرفي براي گفتن  الان مدت. اند ھا كساني ھستند كھ مطرح كھ فعال ھستند در داخل كشور، مثل گنجي، باقي و قوچاني، این

  ).١٨(» استشان افول كرده  ندارد و دوران قدرت



ایران نھ نتیجھ تحولات انقلابي ایران، بلكھ نتیجة كھ حضور محدود چپ و سایر روشنفكران سكولار و متعھد در صحنھ روشنفكري  نخست این
ر د» ھا غیرخودي«سال پس از انقلاب در ایران حاكم شد، فضائي كھ در آن جاي  ویژه از یك سیاست سركوب حاكمیت و فضاي خفقاني است كھ بھ

كند، جائي براي تنفس روشنفكر مخالف و   ھزار زنداني سیاسي را كشتار مي۵آیا در شرائطي كھ نظام حاكم در فاصلھ یك ماه . ھا بود گاه  شكنجھوھا زندان
در آن دوران . یاد آورید یك سال اول انقلاب را بھ. با انقلاب پیوند روشنفكري با چپ، برخلاف ادعاي آقاي میلاني از بین نرفتمتعھد و چپ وجود دارد؟ 

سالھ یادآور توجھ گستردة  این دوران یك. گرفت ھاي آن فزوني مي یافت و انتقاد روشنفكران از حاكمیت و سیاست این پیوند ھر روز بیشتر بازتاب مي
عي و صحنھ روشنفكري آینده را اشغال توانست عرصة فعالیت فرھنگي و اجتما چپ و تولد نسل منتقد جدیدي است كھ مي آموختگان بھ دانشجویان و دانش

ھاي مخالف و  امان و تلاشي تمام سازمان راه با فعالان پیشین، در نتیجھ استقرار سیاست استبداد فراگیر و سیاست سركوب بي این نسل جدید اما ھم. كند
ام سپرده شدند و بخشي دیگر در شرائطي دشوار و پر مخاطره ھاي اعد گران و جوخھ زندانبانان، شكنجھ بخش بزرگي از فعالان آن بھ. منتقد، از پاي درآمد

از جملھ منتقدین امروز، در آن روزگار در » ھا خودي«بازماند و این » ھا خودي«صحنھ فقط براي . خروج از كشور شد ھاي فراوان موفق بھ و با زخم
نظام، نھ تنھا میدان فعالیت باز بود، بلكھ ھر گونھ امكاني نیز فراھم  ستگان بھو واب» ھا خودي«براي . ھا بودند تفاوت این جنایت گر بي بھترین حالت نظاره

فعالیت، حضور  ، چھ رسد بھبود، در حالي كھ براي روشنفكران سكولار چپ و مخالف و حتي منتقد جدي، حتي حضور فیزیكي در آن فضا دشوار بود
فعالیت  ھاي كار فكري، از جملھ در عرصة فرھنگي و مطبوعاتي بھ  در برخي از زمینھوابستھ بھ نظام» ھاي خودي«شماري از . فكري و تولید اندیشھ

ھاي حاكمیت و طرفداري از  نقد سیاست اي از آنھا، با مشاھدة پیامدھاي ویرانگر حاكمیت جمھوري اسلامي، بتدریج بھ با گذشت زمان، عده. پرداختند
حضور اینان و چشمگیر نبودن حضور روشنفكران مخالف نظام، سكولار و چپ محصول . اند آن جملھاز ... اصلاحات برخاستند كھ گنجي، باقي و قوچاني 

  . را اعلام كرده است كھ آقاي میلاني با شادماني آن» افول چپ«این شرائط و این روند است، نھ نشان 

ن آنھا، آثار فكري و ادبي آنان را، از صادق ھدایت و كند و براي كوچك كرد روشنفكران چپ برخورد مي  بھانھ گیر ھمھ سخت عباس میلاني كھ آن
فضل «اھمیت نشان دادن موضع انتقادي روشنفكر، ملاك را فقط  شمارد و براي بي  ناچیز مي، پور بزرگ علوي گرفتھ تا آل احمد و صمد بھرنگي و آریان

اما اگر قرار بر این معیار باشد، . برد نام مي» ھائي كھ امروز مطرح ھستند آدم«عنوان  دھد، ناگھان از گنجي، باقي و قوچاني بھ قرار مي» و خرد و خلاقیت
شود؟ اگر گنجي، باقي و قوچاني مقبولیتي  و كدام كار ماندگار اینان، از آنھا نام برده مي» خلاقیت«، كدام »فاضلانھ«اعتبار كدام اثر فكري  باید پرسید بھ
آنھا . و فضل و خرد و خلاقیت» بدیع«بوده است و نھ آثار فكري ) ھر چند در چارچوب نظام دیني حاكم(میت خاطر موضع انتقادي در برابر حاك یافتند، بھ
تا پیش از این موضع انتقادي، آنھا وجود . دلیل موضع نقد داند، یعني بھ را براي روشنفكر الزامي نمي ھمان دلیلي نام یافتند كھ آقاي میلاني آن درست بھ

آنھا از زماني مطرح شدند كھ . كرد آن، مقبولیتي ایجاد نمي دلیل دفاع از حاكمیت و یا عدم انتقاد بھ ھا بھ نوشتند، اما این نوشتھ نھا ميداشتند و برخي از آ
  .تر شد، بیشتر آوازه یافتند انتقاد كردند و ھر چھ موضع انتقادي آنھا بیشتر و جدي

 بر حاكمیت استبداد و سركوب مستمر، كھ بدان در بالا اشاره شد، یادآوري این نكتھ نیز در مورد دلائل حضور محدود چپ و روشنفكران چپ، افزون
ھا و برپائي دوباره  اي كھ احیاء فعالیت گونھ وقفھ متلاشي شد، بھ ھاي آن، پس از یورش گستردة حاكمیت و پیگردھاي بي ضروري است كھ چپ و سازمان

 پیامدھاي حاكمیت جمھوري اسلامي و ایجاد روندي كاملأ مغایر با بسیاري از تصورات و پندارھاي قبل از علاوه بر این،. ھا غیرممكن گردید آن تا مدت
ھاي لازم را جھت شناخت عمیق رویدادھاي  این نیروھا ھنوز گام. خود مشغول داشت ھا بھ انقلاب، عناصر و نیروھاي بازماندة چپ متلاشي شده را تا مدت

بنابراین بازبیني گذشتھ، نقد چپ سنتي و احكام و . روبرو شدند» سوسیالیسم واقعأ موجود«شتھ بودند كھ با فروپاشي ھاي آن برندا ایران و ریشھ
بازنگری گذشتھ را برای مدتی چپ تحمیل نمود و  ناپذیر نوعي خودگرائي را بھ طور اجتناب ، بھآیندهمثابھ شرط ضروري فعالیت مؤثر  استنتاجات آن، بھ

  .  چپ تبدیل ساختو روشنفکران نیروھا  ھ فكريبھ مشغلطولانی 

گر چھ در ھمین شرائط نامساعد، . روي امري غیرعادي نیست ھیچ گیر روشنفكران چپ در ایران بھ تر چشم با توجھ بھ ھمھ این مسائل، حضور كم
اي  گونھ  بھ- ات، فلسفھ، اقتصاد، ھنر و مطبوعاتھاي گوناگون فرھنگ، ادبی در عرصھ) چپ ماركسیستي و غیرماركسیستي(بسیاري از باورمندان بھ چپ 

  .اند  فعال بوده-حیات خود ادامھ دھند كھ بتوانند بھ

 سال ۵٠شما كھ از تاریخ، از . گذرا است» روزگار سپري شدة روشنفكران چپ«و » افول چپ«خوشنودي شما و امثال شما، از ! آقاي عباس میلاني
روشنفكران ایراني مخالف با . اگر نخواھید خود را فریب دھید، قاعدتأ باید بدانید كھ این وضع ماندگار نخواھد بودگوئید،   سال آینده سخن مي۵٠گذشتھ و 

دنیائي بھتر، دیر یا زود جایگاه حقیقي خود  آزادي و استقلال ایران و معتقد بھ بند بھ گرایانھ موجود، روشنفكران متعھد و پاي مناسبات ضدتاریخي و واپس
  . نھ ایران باز خواھند یافترا در صح

  :ها پانويس
  ۱۳۸۰كيهان لندن، اسفند  -
  ۵، صفحه »تسخير تمدن فرنگي«فخرالدين شادمان،  -
 .۱۹، ترجمه نجف دريابندي، صفحه »متفكران روس«ايزايا برلين،  -
  ۲۳همانجا، صفحه  -
  ۲۷همانجا، صفحه  -
  ۱۹۳همانجا، صفحه  -
 همانجا، همان صفحه -
   ۱۹۴همانجا، صفحه  -
  ۱۹۶نجا، صفحه هما -
 ۱۹۷ همانجا، صفحه  -۱۰
  ۱۹۸ همانجا، صفحه  -۱۱
  ۱۹۹ همانجا، صفحه  -۱۲
 ۲۰۰ همانجا، صفحه  -۱۳
  همانجا، همان صفحه -۱۴
 ۲۰۱ همانجا، صفحه  -۱۵
 ۲۰۳ همانجا، صفحه  -۱۶
  ۱۸۲ همانجا، صفحه  -۱۷
 »ميهن هم« گفتگوي ميلاني با روزنامه  -۱۸

 


